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تاریخ حرم

گذری بر تاریخ تأمین آب حرم مطهر رضوی

کمال سیستانی

 بهار به پهلو افتاده است و تابستان نزدیک است اما آفتاب گرمش از 

اردیبهشت، تیغ از نیام برکشیده است و هرروز هم تنورش داغ تر می شود.

جدای از مشهدی ها، زائران امام رضا(ع) را چه کنیم حالا که خبرها همه 

از خشک سالی دشت خراسان می گویند و بی آبی شدید امسال؟ همین 

خبر هم سبب شد بپرسیم راستی در گذشته، آب آشامیدنی و وضوخانه 

حرم با وجود این همه زائر چطور تأمین می شده است؟

وقتی آب قنات سناباد از دل حرم می گذشت

برابر اسناد، نخستین آبی که در بقعه رضوی استفاده شده، آب قنات 

سناباد بوده است. عزیزا... عطاردی در کتاب «تاریخ آستان قدس رضوی»

«قنات سناباد که ذکر آن در اشعار و ادبیات فارسی و عربی  می نویسد:

آمده، در قرون اولیه(پس از دفن پیکر امام رضا(ع) در مشهد) زائران را 

سیراب می کرده است. آب این قنات در اماکن و بیوتات حرم مطهر 

جریان داشته و روایت است که پیکر امام هشتم(ع) را در آن غسل

 داده اند».

پس از آنکه مشهد بزرگ تر می شود و توسعه می یابد، قنات های دیگری 

هم ساخته می شود که درکنار قنات سناباد، می شوند تأمین کننده 

آب مصرفی در حرم مطهر. همچنین اسناد نشان می دهد در گذشته،

سنگاب هایی در وسط صحن می گذاشتند و آن  ها را پر از آب می کردند و 

زوار از آن می نوشیدند. یکی از آن سنگاب ها که سلطان محمد خوارزم شاه 

به حرم مطهر اهدا کرد، هم اکنون در موزه آستان قدس رضوی خودنمایی 

می کند.

اهدای سنگاب نادری به حرم مطهر رضوی

در زمان صفویه، شهر مشهد بازهم توسعه پیدا می کند، آن چنان که 

آب قنات ها کفاف زائران و ساکنان را نمی د هد، از این رو شاه عباس 

صفوی آب چشمه گیلاس را از شش فرسنگی مشهد مقدس می آورد و 

از طریق بالاخیابان وارد صحن می کند. روایت است  آب این چشمه 

بسیار زیاده بوده، به طوری که علاوه بر شرب اهالی به مصرف کشاورزی 

هم می رسیده است. در زمان افشاریه، نادرشاه سنگاب بزرگی را از 

هرات می آورد و شخصی به نام اسماعیل، آن سنگاب را وسط صحن 

کهنه می گذارد و گنبدی از طلا هم روی آن بنا می کند که هنوز هم 

وجود دارد. برای حوض اسمال طلا(اسماعیل طلایی) در دوران پهلوی،

شیرهایی نصب می کنند تا زائران بتوانند با استفاده از ظرف یا لیوان 

از آن آب بردارند. رعایت مسائل بهداشتی، اصلی ترین دلیل این اقدام 

بود.

استفاده از آب نهر نادری

عطاردی در بخش دیگری از کتاب «تاریخ آستان قدس رضوی»

«سابقا در وسط صحن کهنه و بست  درباره تأمین آب حرم می نویسد:

پایین خیابان، آب انبارهای بزرگی ساخته بودند که شب ها، آب نهر 

خیابان(نهرنادری) را در آن ها جاری می کردند تا مردم و زائران از آن 

استفاده کنند و ما خود در هنگام تحصیل در مشهد مقدس، از این 

آب انبارها استفاده می کردیم. سقاها با مشک از آب انبارها آب می آوردند 

و دراختیار زائران قرار می دادند».

کندن چاه در حرم مطهر، برای تأمین آب آشامیدنی زائران

برابر گفته عطاردی، اوایل دوره پهلوی در وسط صحن نو و صحن 

«در حرم از آب چاه هم استفاده می شد؛ موزه، چاه هایی حفر می شود:

مخصوصا در حوض های صحن های مطهر از آب چاه استفاده می شد،

ولی اکنون شهر لوله کشی شده و آب لوله کشی در اماکن مقدس هم 

جریان دارد و آب همواره دردسترس زائران قرار دارد؛ هم برای آشامیدن 

و هم برای طهارت و وضو گرفتن».

نصب نخستین آب سردکن ها در حرم و ساخت وضوخانه

عطاردی همچنین در خاطراتش که اوایل دهه۷۰ قرن۱۴ خورشیدی 

نوشته است، از نخستین وضوخانه های حرم مطهر نام می برد و چنین 

«در صحن های مطهر و بست ها، آب سردکن های  توضیح می دهد:

متعددی نصب گردیده و مردم، آب سالم و بهداشتی و گوارا و خنک 

می آشامند و رفع عطش می کنند. در ایام تابستان که هوای مشهد مقدس 

گرم می شود، قالب های یخ به طور فراوان دردسترس زائران می باشد 

و همگان با سهولت می توانند از آب سرد استفاده کنند. برای طهارت 

و وضو نیز مراکز متعددی در صحن ها و بست ها ساخته شده است.

علاوه بر این، در صحن کهنه و صحن نو و صحن جمهوری اسلامی و در 

چهار بست آستانه مقدسه، حوض های بزرگ و کوچکی ساخته شده 

که مردم از آن ها هم آب می آشامند و هم برای تشرف به حرم مطهر و 

خواندن نماز و دعا وضو می گیرند. همچنین درکنار بست ها و صحن ها،

محل هایی برای طهارت و وضوی زائران ساخته شده و درحال حاضر 

دراختیار زائران قرار گرفته است. آستان قدس، دو محل جدید برای 

وضو و طهارت در قسمت شرقی و غربی صحن جامع رضوی بنا نموده 

که درحال پایان می باشد. این وضوخانه ها از نظر بهداشتی و رفاه 

حال زائران با درنظر گرفتن محیط و کثرت جمعیت، بنا گردیده و در 

آینده همه وضوخانه ها در صحن ها و اماکن، بسته خواهند شد و زائران 

به اینجا خواهند رفت. در این وضوخانه ها حمام سرد و گرم هم برای 

استفاده زائران ساخته شده است».

گزارش هایی که خیلی معتبر نیست

علاوه بر ماجرای کوهسنگی، در متون 

قب  منا نند « یــی معروف شیعه ما روا

آل ابیطالب»، اثر ابن شهرآشوب ساروی،

به برخی وقایع دیگر هنگام ورود امام به 

منطقه سناباد و نوغان نیز اشاره شده  است 

که درباره وقوع آن ها در محدوده سناباد 

یا حتی مشهد امروز اطمینان نداریم؛

مانند ماجرایی که به نقل از موسی بن سیار 
روایت شده  است و براساس آن، امام رضا(ع)

نزدیک باروهای توس و شاید نوغان، در 

مراسم تشییع یکی از ساکنان این منطقه 

شرکت کرده  اند. مجموعه این اطلاعات 

دربــاره نخستین بازدید امام رضا(ع) از 

سناباد، درواقع آنچه آن  حضرت در گذر 

از جایگاه فعلی مشهد در سفر اول خود 

به چشم دیده  اند را محدود و مختصر 

می کند، اما می توان با برخی شواهد 

تاریخی دیگر، فضای آن دوران را بازسازی 

و تصویر پیش روی ثامن الحجج(ع) را تصور 

کرد. پیش از ورود به این بحث جذاب 

تاریخی، باید مختصری درباره پیشینه این 
منطقه، قبل از نخستین دیدار امام رضا(ع)

صحبت کنیم.

 نوغان و ســناباد؛ ظرفیت های اقتصادی

و اجتماعی

تاریخ نوغان و سناباد به دوره پیش از اسلام 

بازمی گردد. نوغان یکی از شهرهای بزرگ 

ولایت توس محسوب می شد و سناباد،

روستایی خوش آب وهوا در مجاورت این 

شهر بزرگ بود. ولایت توس، به غیر از نوغان 

و سناباد، شهرها و روستاهای پرجمعیت 

دیگری نیز داشت؛ مکان هایی مانند 

تابران، تروغ بذ(طرقبه)، تروغ(طرق)،

تیل گرد(تلگرد)، شاهان دژ(شاندیز)،

. رادکان و...

بزرگی شهر، نشان دهنده کثرت جمعیت 

و کثرت جمعیت، دلیلی بر کافی بودن 

نند آب و  ، ما تی ی حیا خت ها یرسا ز

زمین های حاصلخیز اســت. هنگامی 

که توس در دوره خلیفه سوم، به دست 

مسلمانان گشوده شد، این مکان چنان 

از نظر ظرفیت مطلوب زندگی، جایگاه 

مناسبی داشــت که گروهی از اعراب 

قبیله «طی»(قبیله حاتم طایی) در آن 

سکنا گزیدند و به تدریج با مردم بومی 

منطقه درآمیختند و اسلام به آرامی و با 

صلح درمیان اهالی توس، به ویژه شهر 

نوغان و آبادی سرسبز سناباد، پذیرفته و 

دین قاطبه اهالی منطقه شد.

در نوغان، پیش از سفر امــام رضــا(ع) و 

حتی قبل از ورود اسلام به ایران، بازار 

مصنوعات سنگی رواج داشت؛ روایت 

مربوط به کوهسنگی نشان می دهد که 

نوغانی ها از قدیم در این زمینه فعال 

بــوده انــد. ابــوعــبــدا... محمدبن احمد 

مقدسی در «احسن التقاسیم»، درباره 

«از طابران کمتر است، نوغان می نویسد:

بازارها بر گرد جامعند. در تراشیدن دیگ 

سنگى ماهرند». مسعربن مهلهْل، مشهور 

به «ابودلف»، جهانگرد عرب که در سده 

چهار هجری به ایران سفر کرد و بیش از یک 

دهه از عمر خود را در این سرزمین گذراند،

روایتی متفاوت درباره نوغان و سناباد 

«در آنجا آثار باشکوه  دارد. او می نویسد:

اسلامی است. اقامتگاه حمیدبن قحطبه 

در آن واقع است و حدود یک میل مربع 

مساحت دارد و نیز، در یکی از باغ های 

(ع) و  لرضا ه علی بن موسی ا آن، آرامگا

قبر هارون الرشید قرار دارد». هرچند 

محققانی مانند مهدی سیدی، ادعاهای 

ابودلف را چندان قابل اعتنا نمی دانند،

شماری از ادبا، جغرافی دانان و مورخان 

قدیم، مانند ثعالبی در «یتیمه الدهر»،

قزوینی در «آثارالبلاد» و یاقوت حموی در 

«معجم البلدان»، به کارهای ابودلف اشاره 

و از وی به نیکی یاد کرده اند. گزارش او 

حتی اگر آن را تا حد زیادی منطبق با 

واقعیت ندانیم، نشان می دهد که حدود 

جغرافیایی مشهد امروز و روستای سناباد 

قدیم، در زمان نخستین دیدار امام رضا(ع)،

ی  ی باغ ها را ا ی سرسبز و د منطقه ا

متعدد بوده است. با وجود اینکه طبق 

گزارش مقدسی، نوغان در قرن چهارم 

با مشکل آب روبه رو بوده  است، می توان 

آن را تاحدودی به حساب خشک سالی و 
تغییر اقلیم گذاشت. احتمالا امام رضا(ع)

درپی عبور از کنار کوهسنگی و حرکت 

به سوی سناباد، هنگام ورود به این قریه،

ابتدا باغ های سرسبز و زمین های زراعی 

حاصلخیز آن را مشاهده فرموده اند.

می دانیم که در فضای بین کوهسنگی و 

سناباد، حتی در ادوار بعد، مزارع بسیار 

بزرگی مانند «زرگران» و «الندشت» وجود 

داشته است؛ مزارعی که بی تردید، برای 

آبیاری خود از فناوری ایرانی «قنات»

استفاده می کردند. خود سناباد، قنات 

مشهوری داشته است که طبق برخی 

روایات نه چندان معتبر، امــام(ع) در آن 

غسل فــرمــوده  انــد. یاقوت حموی در 

«معجم البلدان» به آبادانی منطقه توس 

و اطراف آن اشاره می کند و می نویسد:

«طوس شهرى است در خراسان، مشتمل 

بر دو بخش که به یکى از آن ها طابران و 

به دیگرى نوقان گفته مى شود. این دو 

شهر، بیش از هزار روستا دارد».

وجود هزار روستا هرچند مبالغه آمیز به 

نظر می رسد، تاحدی گزارش ابودلف را 

پذیرفتنی می کند.

(ع)چشم انداز شهری پیش روی امام رضا

قدر مسلم آن است که در فواصل میان 

ین  ی ا ها ، شهرک ها و روستا شهرها

منطقه، جمعیت های پراکنده در مزارع 

ساکن بودند که به دو زبان فارسی و عربی 

صحبت می کردند. سناباد و نوغانی که 

ــدار فرمودند، ثامن الائمه(ع) از آن دی

بازارهای غنی و گسترده داشته است.

، محصولات  گفتیم که در این بازارها

تولیدی منطقه، مانند دیگ های سنگی به 
فروش می رفته است اما اینکه آیا امام رضا(ع)

از این بازارها عبور کرده اند، معلوم نیست؛

زیرا مأمون به رجاءبن ضحاک دستور داده  

بود حضرت را از مسیرهای کم جمعیت 

یا بدون جمعیت شیعی بگذراند و شاید 

در نزدیکی توس نیز، این دستورالعمل 

ازسوی رجا به اجرا درآمده باشد.

 با این حال، ازآنجاکه در آن زمان، جمعیت 

، ن د و نوغا با حیه سنا ر نا ن د شیعیا

اصلا درخورتوجه نبود و شاید بیشتر 

اهالی ایرانی این ناحیه، شناختی از 

ثامن الحجج  نداشتند، می توان ورود 

مـــام(ع) را به سناباد و حتی نوغان، ا

ه  یسند . نو نــســت ا محتمل و ممکن د

ناشناس کتاب ارزشمند «حدودالعالم»

که آن را تقریبا هزارسال قبل و کمتر از 
دویست سال بعد از شهادت امام رضا(ع)

به رشته تحریر درآورده  است، درباره 

ظرفیت های اقتصادی نوغان و سناباد،

گزارش مختصری می دهد و می نویسد:

«این ناحیه از چهار طرف بین کوه هاى 

داراى معادن فیروزه، سرب، مس و نقره 

واقع شده است. ازجمله صنایع این ناحیه،

ظروف سنگى است که از کوه هاى اطراف 

آن ساخته مى شود. شهر نوقان به خاطر 

وجود مرقد امام على بن موسى الرضا(ع)،

مورد توجه بسیارى از مردم است که براى 

زیارت به آن مکان مى آیند».

وجــود معادن مهم فلزی و کانی های 

قیمتی در اطراف نوغان، اسباب رونق 

بازارهای این منطقه را فراهم می کرد 

و باعث حضور جمعیت گسترده ای در 

، درپــی شهادت  آن می شد که بعدها

امام رضا(ع) و دفن پیکر مطهر آن حضرت 

در یکی از باغ های منطقه سناباد، رونقی 

مضاعف و شهرتی جهانی پیدا می کند.

جمع بندی اطلاعاتی که در این نوشتار 

مختصر بازگو شد، می تواند چشم اندازی 

را که امام هشتم(ع) در نخستین دیدار از 

سناباد با آن روبه رو شده اند، بیشتر و بهتر 

برای مخاطب امروزی نمایان کند.

 سیستانی

 اگرچه توصیف پیشکشی بردن 

طلا به ساحت مقدس سلطان فتو حرم

ــان، مــصــداق شعر «تو  ــراس خ

بی  زیور چنان خوبی که زیورها 

بیارایی» است، اهدای زیــورآلات، طلا و اشیای 

جواهرنشان به حرم مطهر رضوی، یکی دیگر از 

جلوه های ارادتی است که قرن هاست پادشاه و 

عامی و عاشق به فراخور وسعشان از خود نشان 

داده اند و یادگارشان را می توان در نقش گنبد یا 

در و دیوار حرم یا موزه آستان قدس رضوی دید.

درواقــع سوای نقاط مختلف حرم که امیران و 

سلاطین، آن ها را زر گرفته اند، زیورآلات و ظروف،

اشیای طلا و نقره یا جواهرنشان و سنگ های قیمتی 

از دیگر تقدیمی هاست که بیشتر نیز زنان، درباریان 
یا عامه مردم وقف آستان مبارک حضرت رضا(ع)

کرده اند که اگرچه بسیاری از آن ها در طول قرن ها 

در یورش دشمنان به غارت رفته اند، نام ونشانشان 

در شرح سفرنامه سیاحان دیده می شود. برای نمونه 

«ابن بطوطه» از فرشی بافته شده با صدها مروارید 

گزارش می دهد که روزگاری در حرم مطهر دیده 

است یا شمعدان های سراسر جواهری که سیاحان 

ممالک مسلمان نقل کرده اند. این جواهرات که 

هرکدام در پس خود داستانی دارند، تنها با عشق 

و ارادت صاحبانشان به اینجا سپرده شده اند.

 برای نمونه روایت است «مهین بانو سلطان»، دختر 

شاه طهماسب اول صفوی که گویا در زمان حکومت 

پدرش اجازه رفت وآمد آزادانه به خارج از قصر را 
نداشته است، شبی در خواب می بیند حضرت رضا(ع)

او را طلبیده است و وی در حرم مطهر درحال وقف 

طلا و جواهرات خود است. همین خواب، صبح بعد 

او را راهی مشهد می کند. در وقف نامه ای که از این 

شاهزاده ایرانی موجود است، چنین آمده است:

«بسم ا... الرحمن الرحیم. من مهین بانو، دختر 

شاه طهماسب صفوی، تمامی جواهرات خود را 

تقدیم می کنم به حرم امام ثامن ضامن(ع). باشد 

که مرا به وقت دیدار شفاعت کنند که این اندک 

مال، همه دارایی من از دنیاست.» ناگفته نماند 

که پیش از این نیز طلاها و جواهراتی که گوهرشاد 

بیگم در ارض مقدس صرف کرده، شهره خاص و 

عام بوده است.

د و مکتوبات تاریخی، زنان  بر اسنا مــا برا ا

دربار قاجار ید طولایی در بخشش زیورآلات 

داشته اند که معروف ترین این اهداکنندگان،

«انیس الدوله»، سوگلی سلطان صاحبقران،

ــوی، جــواهــرات در  اســت. در حــرم مطهر رض

طلای مرصع نشان و در طلادار مسجد گوهرشاد 

از یادگارهای اوست. علاوه بر این ها او در سفر 

زیارتی که همراه همسر تاجدارش به مشهد 

می رود، نیم تاج جواهرنشان گران بهایی را که 

از ناصرالدین شاه هدیه گرفته بود، به حرم مطهر 

حضرت رضا(ع) پیشکش می کند. سوای این ها 

در حرم مطهر رضوی، قندیل های سنگین وزن 

بسیاری از جنس طلا و یاقوت وجود دارد که 

یکی از آن ها تقدیمی «شاهزاده مهدی قلی»،

پسر فتحعلی شاه قاجار است و قدمت آن، پهلو 

به سال۱۲۶۷ هجری قمری می زند.

علاوه بر آنچه به حرم حضرت ثامن(ع) تقدیم شده 

است و در محل خزانه نگهداری می شود، همه 

ــارت، خوانچه های  ــران حریمش در وقت زی زائ

نصب شده بر دیواره های روضه منوره را دیده اند 

که در آن می توان انواع زیورهای زنانه، سلاح های 

جواهرنشان و اشیای طلا را دید. این جواهرات 

که بنا به درخواست واقفانشان، پیش چشم تماشا 

نشانده شده اند، درمجموع شامل ۲۶۷شیء نفیس 

و قیمتی هستند که در میانشان شمشیر پانصد ساله 

صفوی، شمشیر مرصع به یاقوت و الماس، خنجر 

و غلاف دورفیروزه، قاب قرآن طلا با نگین زمرد،

گــل طلایی مزین بــه المــاس، ساعت جیبی 

تمام طلایی، سنجاق الماس نشان، تسبیحی 

با ۱۰۹دانه مروارید، عدسی زمرد، قوی طلا با 

نگین زمرد، زیارت نامه طلا، زمرد سبزرنگ درشت 

با کتیبه صلوات چهارده معصوم(ع) و قاب الماس،

بازوبند عقیق نقره با سه نگین که عبارت های 

مبارک «نصرمن ا... و فتح القریب»، سوره توحید 

و «نادعلیا مظهرالعجایب» روی آن حک شده است،

قرار دارد. در بین این اشیای تقدیمی همچنین 

می توان گردن بند الماسی را دید که مرحوم «آیت ا...

واعظ طبسی»، تولیت پیشین آستان قدس رضوی،

آن را در  ۱۳۷۷خورشیدی، تقدیم کرده  و گویا 

یادگار مادرش بوده است.

پیشکش زر به آستان خورشید

مرضیه ترابی| شیخ صدوق -که رضوان خداوند بر او باد- در باب۳۹

کتاب «عیون اخبارالرضا(ع)»(باب خروج الرضا مِنَ النیسابورِ الی 

«چون  طوسِ وَ مِنهَا الی مَروْ) به نقل از اباصلت هروی می نویسد:

آن جناب(امام رضا(ع)) داخل قریه سناباد شد، به کوهی که از آن 

کوه، دیگ سنگی می تراشند، تکیه و عرض کرد: پروردگارا! این 

کوه را نافع کن و طعامی را که می ریزند در ظروفی که از این کوه 

تراشیده می شود، مبارک گردان! پس از آن امر کرد دیگ های 

سنگی از برای آن جناب از آن کوه تراشیدند و فرمود: آنچه من 

تناول می کنم، باید طبخ نشود، مگر در این دیگ های سنگی...

پس از آن روز، مردم به آن کوه راه یافتند و ظروف سنگی از آن کوه 

تراشیدند و به برکت دعای آن بزرگوار، منفعت و برکت در آن کوه 

پدید آمد». آن گاه اضافه می کند که امام وارد خانه حمیدبن قحطبه 

طایی(حاکم خراسان در سال های نخست خلافت عباسی که 

در زمان ورود امام رضا(ع) به منطقه سناباد و نوغان، سال ها از 

مرگ وی می گذشت) شد و درکنار قبر هارون، مکانی را مشخص 

«این موضع، تربت من است و من در این موضع، کرد و فرمود:

مدفون می شوم و به زودی خداوند متعال این موضع را محل 

تردد شیعیان و اهل محبت من قرار می دهد». پس از آن روی 

مبارک خود را به قبله کرد و چند رکعت نماز گزارد و دعاهایی 

چند کرد و چون فارغ شد، سر مبارک را به سجده گذاشت و 

سجده ای طولانی فرمود». این گزارش، احتمالا قدیمی ترین 

گزارش دردسترس از ورود امام رضا(ع) به فضای فعلی شهر مشهد 

یا بهتر بگوییم روستای سناباد(هنگام سفر آن حضرت از مدینه 

به سوی مرو) است؛ رویدادی که در متون تاریخی و روایی، امروز 

را شروع آن می دانند؛ آغاز سفر امام رضا(ع) و خروج آن حضرت از 

شهر جدش، رسول خدا(ص) به سوی خراسان. احتمالا نخستین 

حضور امام در سناباد، زیاد طولانی نبوده  است. شاید در حد 

رفع خستگی، تهیه یک دیگ سنگی و انجام فرایض شرعی.

آن  حضرت بعد از این، سناباد را به مقصد سرخس ترک می کنند 

تا از آنجا به مرو، پایتخت مأمون عباسی، بروند.
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فرازی ناشنیده از هجرت تاریخی امام رضا(ع) از مدینه به مرو

حضور حضرت  دوست در خاک توس
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